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  چكيده
الفاظ در زبان عربي و تمدن اسلامي در بستر زبـان شناسـي توليـد شـده انـد و در قالـب       
محتواي ارزشمند انساني گسترش يافته اند.هر لفـظ و اصـطلاح، سرگذشـت و خاسـتگاه     
متمايزي نسبت به ديگر الفاظ داشته است. الفاظ در بافت زبان شناختي فرهنـگ و تمـدن   

فرهنگي مستحكم دارند.بررسي خاستگاه بومي كلمه و اصطلاح بنيادين  اسلامي ، ريشه ي
ايراني و پـيش از اسـلامي بـر اسـاس فراينـدهاي واجـي در       - در فرهنگ اسلامي» جناح«

افزايش و يا كاهش واج ها مورد نظر است.در اين مقاله به خاسـتگاه بـومي لفـظ بنيـادين     
ي  قديم و معاصر پرداخته شده است.ريشهجناح ، در زبان مفسران اسلامي و لغت شناسان 

اهش و افـزايش معناشـناختي در   معناشناختي اين لفـظ بـا توجـه بـه فراينـد حـذف ، ك ـ      
شناسي مراحل انتقال معنايي از زبان هند و اروپايي به شاخه زباني سامي را طي كـرده   زبان

فـظ قرآنـي   است. اين مقاله به فرايند حذف آواشناختي، صـرفي،واجي، معناشـناختي در ل  
با توجه به اهميت ماهيت و محدوده معنـايي گنـاه دراعتقـادات بنيـادين اسـلامي      » جناح«

به ايجاد مفهومي عمومي در ميان تمامي انسان ها در  هر نقطه » جناح«پرداخته است. لفظ 
از زمين در حركت به سمت خوبي ها و دوري از تاريكي مطلق اشاره دارد.مفهوم گناه در 

عقلي و نقلي با مشابهت ميان الفـاظ مختلـف گناگ،گناه،جنـاح، سـير تحـول      ريشه هاي 
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معنايي و مفهومي را از شاخه زبـاني هنـد و اروپـايي بـه شـاخه زبـان هـاي سـامي طـي          
  است.  كرده

  شناسي. حذف،معناشناسي، گناه ،جناح ،: قرآن كريمها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
به جهت عمق معنايي و أخذ و اقتباس هاي شناخت ريشه و ريشه يابي الفاظ در زبان عربي 

فراوان از لهجه ها و گويش هاي مختلف عربي و زبان هاي دولت هاي مجاور مانند روم و 
)كاري دشوار است. به جهت ريشه يابي هاي 5تا  1: 1350يونان و هند و ايران(تويسركاني، 

سخن سخنگويان هر لغت در بستر زمان و آگاهي نسبت به فرهنگ ها و تمدن ها در شيوه 
زبان در دوره نزول آيات وحي، اين مسئله پيچيدگي هاي فراوان به خود مي گيرد. بنـابراين  
دلالت يابي و شناسايي خاستگاه اصيل الفاظ قرآني جز از طريق مسـير بررسـي تـاريخي و    
استشهاد به سخنان پيشينيان  و استنباط هاي عقلي در لابلاي نقـل هـا و دقـت در سـاختار     

مات و ريشه يابي هاي صرفي و دستوري و آوايي در رويكـرد تفسـيري و معناشـناختي    كل
  ممكن نخواهد بود.

به دليل پيوند عميق با مباني فقهـي و اصـولي در علـوم اسـلامي، اهميـت      » جناح«لفظ 
   ي ريشه يابي درباره دايره مفاهيم لغت عربي را در قرآن كريم دوچندان مي سازد. مسئله

يق به آثار مفسران و زبان شناسان و شرق شناسان و قرآن پژوهـان عربـي و   با نگاهي دق
غير عربي مسئله دلالت يابي در الفاظ قرآني با گمانه زني ها و حدس و گمان هاي تخميني 

) اما آنچه در اين مسير به پژوهشگران قدرت حركت در 24: 1990همراه بوده است.(رفيده، 
سـت، شـباهت هـاي آوايـي و صـوتي در كلمـات در كنـار        الفاظ انبوه قرآني را بخشـيده ا 

هاي مشترك در چينش كلمات در ترجمه به زبان هاي مقصد است.اين زبان ها خود  ساختار
به دو دسته تقسيم مي شوند و زبان هاي پيش از نزول قرآن كريم و زبان هاي پس از نزول 

شناخت معناي دقيق الفاظ قرآني  قرآن كريم تا دوره معاصر را در بر مي گيرند. در اين زمينه
متناسب با شأن نـزول و معـاني گسـترده در طـول      1با خاستگاه منطقه اي، بومي و فرابومي

چهارده قرن از زمان ظهور اسلام تا امروز كـاري بسـيار دشـوار مـي باشـد و در آغـاز راه       
  ناممكن به نظر مي رسد.

: 1989مبتدا، خبـر ،(الشـايب ،   مسئله حذف اركان دستوري مانند فاعل، فعل، مفعول و 
)و ديگر اركان دستوري و بلاغي در كنار آگاهي به معاني الفـاظ بـه پژوهشـگران قـدرت     9
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شناسايي محدود نسبت به معنا و مفهوم كلمه ها را مي بخشد.چهارده علـم: صـرف، نحـو،    
 ـ     دين، معاني، بيان، بديع،اصول استنباط، فقه، لغت ،اشتقاق، اصـول فقـه، قرائـات، اصـول ال

الناسخ و المنسوخ، اسباب النزول و القصص از گذشته تا به امروز توانايي شناسـايي معـاني   
گسترده ي الفاظ قرآني را به مفسران بخشده است. اين مجموعه گسترده در پيوند با تفسـير  
معناشناختي الفاظ قرار مـي گيـرد و توانـايي شـفاف سـازي الفـاظ دخيـل از بـومي را بـه          

زبان شناسان قرآني بخشيده است. زبان عربي اشتقاقي است به اين معنا كه در معناشناسان و 
مراجعه به ريشه نخستين كلمات كه بيشتر سه حرفي ، چهار حرفي و پنج حرفي اسـت بـه   
معناي نخستين كه پايه ي مفهومي ديگر كلمات است پي برده مي شود.در چنـين مسـيري،   

يابي هاي دقيق معنايي هستند؛ زيرا كه پيوند عميق را  الفاظ بنيادين قرآن كريم نيازمند ريشه
  با آموزه هاي اعتقادي مشترك بشري دارند.

در فقه اسـلامي برداشـت هـايي قاطعانـه در اثبـات احكـام فقهي(مكـارم        » جناح«لفظ 
) و به دنبال آن احكام حقوقي در شاخه جزا داشـته اسـت.زيرا كـه    209م:  1390الشيرازي ،

اثبات وقوع آن در محدوده احكام فقهي و حقوقي لازمه اسـتنباط احكـام   جرم و آگاهي در 
قطعي است. اين مسئله دامنه شناخت نسبت بـه الفـاظ را در شـاخه هـاي كـاربردي زبـان       
شناسي در رشته هاي مرتبط با متن قرآن كريم با اهميت تر از پيش مي سازد. زيرا كه جزاي 

ه نسبت به الفاظ قرآني بـه بـار مـي نشـيند. در     بدكاران و عقوبت ستمكاران در شناخت فقي
از ضرورت هاي بنيـادين در فقـه و   » جناح«چنين محيطي است كه  بررسي خاستگاه كلمه 

  حقوق اسلامي و عرصه هاي فقه و حقوق مدني به حساب آمده است.
 

  ةتحقيقپيشين
اس آن، هـادي  حوزه معنايي نام هاي گناه در قرآن كريم و نقد ترجمه هاي فارسي بر اس. 1

  1387رهنما، مجله مطالعات قرآن و حديث، 
نگارنده در اين مقاله فرايند ترجمه قرآن كريم را در برابريابي واژگان و حفظ يكدستي و 
نظام مندي در كار ترجمه دانسته است.حوزه معنايي نام هاي گناه انتخاب شـده ؛ نخسـت ،   

ن كريم و سپس مطالعه تطبيقـي برابرهـاي   بررسي معناشناختي هر كدام از اين نام ها در قرآ
آن ها در ترجمه هاي فارسي مطالعه شده است.مترجم قرآن كريم نيز عضوي از اين جامعه 
زباني است كه حتي اگر نسبت به اين موضوع آگاهي و اشراف داشته باشد، بـاز هـم نمـي    

و براي هر يـك   توان از او انتظار داشت كه خلاف رويه و معيار زباني مخاطبانش عمل كند
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از مفاهيم متمايز قرآني واژه و مفهومي متمايز بسازد و ناگزير با توضـيح و تفصـيل ، دليـل    
  انتخاب ها و برابر گذاري هايش را بيان كند.

جنبه نوآوري: لفظ قرآني جناح در مقاله حاضر با رويكرد معناشناختي و زبان شناختي و 
  تري قرار گرفته است.آوايي واكاوي شده و مورد بررسي دقيق 

  
  پرسش تحقيق

در استنباط هاي لفظي و معنايي علوم اسـلامي  » جناح«آيا جايگاه معنايي و مفهومي لفظ . 1
  به درستي ريشه يابي و معادل يابي شده است؟

  
  ةتحقيقفرضي

عربي خود را حفظ كـرده  –در ريشه يابي زبان شناسي  قرآني، ماهيت بومي » جناح«لفظ . 1
  انساني را در متون اسلامي به وجود آورده است. است و وحدت

  
  هدف تحقيق

در حفـظ وحـدت اسـلامي و    » جنـاح «تبيين جايگاه معنايي و مفهومي گسترده ي لفـظ  . 1
  استنباط هاي لفظي و معنايي در علوم اسلامي و انساني.

  

  خاستگاه بومي الفاظ در زبان قرآني .2
: 1386يك لفظ در دايرة زبان شناسي تا حـدودي نـاممكن اسـت .(نجفـي،     » بومي گزيني«
)معناي اساسي در تركيب هاي زباني برپايه دريافت رابطه ها است.لازم است اين رابطه ها 5

در نهايت سادگي و به دور از پيچيدگي روشن شود؛ و لازم است اين لغت ها هماهنگ بـا  
دوره هاي مشخص كشف و تفسير شود.بنابراين معاني بيان شده  نگاه عرب ها به زندگي در

در تبيين الفاظ نخستين ، لفظ و يا مفردات ديگر را تفسير خواهد كرد.با اين رويكرد تمامي 
مفردات قرآني در سياق و تركيب جمله ها به معاني اصلي بازگشت مي كنند.(حسن جبـل،  

و كلمه ها در هر متن به نثر آميخته و در نظم و  ) زيرا كه متن ها در هم تنيده اند19م: 2010
ترتيب منطقي نوشته شده است. زمان دقيق شكل گيري الفاظ و نام پديـد آورنـده لفـظ يـا     
خاستگاه اوليه و محدودة مكاني به وجود آمدن هر لفظ در بيشتر موارد پنهان و نامشـخص  
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ل و ميزان تأثيرپذيري هر لفظ  از است. تعيين مأخذ يا مĤخذ الفاظ، خاستگاه اوليه، سير تكام
فرهنگهاي مختلف از گذشته تا كنون زمينه ساز پژوهش صاحب نظران خارجي و داخلي و 
شكل گيري مباحث گسترده، ترجمه هاي متعدد و انتشار كتاب ها و مقـالات يـا برگـزاري    

نانكه نشست هاي مختلف در رابطه با خاستگاه بومي يا غيربومي الفاظ قرآني شده است، چ
علاوه بر شناخت و آگاهي بيشتر از شرق، رويكردهاي مختلف جامعه شناختي، روانكاوانـه  

  و مردم شناختي و جز آن را به  الفاظ قرآني در پي داشته است. 
الفاظ موجود در متن قرآن كريم چند مليتي و چند گويشي و چند قوميتي اسـت؛كه در  

كلام به وحدت عميق مفهومي در بستر زمـان   بستر ساختار و بافت چند معنايي و شبكه اي
) الفاظ اين استعداد را دارد كـه مـورد بحـث و    211:  2010و مكان رسيده است(عيساوي، 

بررسي هاي طولاني مدت قرار گيرد. بر خلاف نظر گروهي كه تنها بر اساس توجه به ظاهر 
اي ارزش والاي آوايي بـه  و پوستة الفاظ قرآني، متن قرآن را داراي اثري زبان شناختي و دار

حساب نمي آورند و حتي آن را كتابي فقهي محض و داستان پردازي مي دانند(عبـدالعظيم  
) بايد گفت قرآن كريم منبعي مناسب براي مطالعـة دقيـق معنـايي از    22تا  14: 2008حمزة،

  نظر ريشه شناختي، لفظي، آوايي و معناشناختي در هر برهه اي از زمان مي باشد.
قيده ابن جني و ابوعلي فارسي  برخلاف ديدگاه ابن عباس و ابن فارس، قرآن كريم به ع

) ماننـد تمـامي   4:  1981گذشته از ماهيت تقدس ديني در پيام و مفهـوم اعتقـادي(القوزي،  
شاهكارهاي هنري جهان كتابي  چند سويه است كه هر زاويه اش مـا را بـه جهـاني بـديع     

الفاظي گسترده معنا، با ساختارهاي گوناگون، مفاهيم چند هدايت مي كند؛ جهاني سرشار از 
لايه و رمز و رازهاي نهفته در بستر الفاظ. بررسي  الفاظ قرآن كـريم تنهـا بـازي چشـم بـا      
كلمات نيست، بلكه به مثابة زندگي در متن دنيايي تازه است كه هوايش تا مدت ها فكـر و  

  ه باقي مي ماند. ذهن انسان را رها نمي كند و افسون آن جاودان
) 200: 1391الفاظ قرآن كريم مجموعه اي از معاني در هم تنيده اسـت(منديل،العكليلي، 

)و اشتقاق هـاي مشـابه در قـرآن كـريم بـا لفـظ       61عبارت قرآني: جنحَوا للسلم(انفال، آيه 
م: 1998از ديدگاه زمخشري هم ريشه دانسته شـده است.(الزمخشـري،الجزء الاول،   »جناَح«

)مسئله هم آوايي تا قرن ششم هجري  به جهت هم آوايـي و قرابـت ريشـه شـناختي     152
الفاظ قرآني، تحليل لفظ جناح را با پيچيدگي هاي معنايي و مفهومي روبرو مي سـازد؛ كـه   
ريشه در فرهنگ و اعتقادات قبيله اي و قـوميتي و تفـاوت ديـدگاه نسـبت بـه مـتن قـرآن        

  دارد.  كريم
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) و در 768: 1381الجـرّ،  »(گنـاه و عقوبـت  «ترجمه بـه زبـان فارسـي    در » الجناح«لفظ 
) باك و اشـكال (شـاه   62: 1352احاديث و روايت هاي شيعه آهو ، عيب(خيرات دهلوي، 

)معنا شده است؛ارزش و اعتبار معنايي و مفهومي اين لفظ قرآنـي  40: 1383فضل قمصري، 
عتقـادي،و باورهـاي عاميانـه جمعـي     به جهت تأثيرگذاري بر استنباط هاي فقهي، اصولي ،ا

اهميت فراوان دارد؛ بنابراين از جهت هاي گوناگون لفظـي و معنـايي، حركـت لايـه هـاي      
معنايي به اين لفظ در علوم مختلف فقه، حديث، كلام، ادبيات، زبان شناسي، ماهيـت هـاي   

پيش از و محيطي بخشيده است.  اعتباري مختلف بر اساس قرينه هاي حالت، لفظي، معنايي
و تحليل درون مايه هاي معنايي و آوايي بـه  » جناح«پرداختن به مبحث ريشه شناختي لفظ 

  بررسي اين لفظ  از جهات گوناگون زبان شناسان و دستورشناسان مي پردازيم. 
  
  شناسان و دستورشناسان از ديدگاه زبان»جناح«تحليل لفظ  1.2

ه حيره در جنوب شبه جزيره عربي در تجارت ايرانيان از پيش از ظهور اسلام از طريق منطق
دربارة وجه تسمية  )51: 1988)(عمر، 20، 19: 1384و داد و ستد با اعراب بوده اند.( صفا، 

) بـر ايـن   578، 577: 1386) (محقـق اهـري،   373: 1387، 1برخي(طبرسي،ج» جناح«لفظ 
داد و ستد ها به تدريج  باورند كه اين لفظ از حيره به شبه جزيره عربي راه يافته است و در

از طريق اعراب قحطاني جنوب در فرهنگ كلمات گويشوران از اعراب باديه نشين حجـاز  
  و شام نهادينه شده است.

و آن چيزي است كه پرنده » جناَح«أجَنحة{اسم ذات/لفظ جمع} بر وزن أفَعلةَ  و جمع 
  رآني آمده است:به وسيله آن پرواز مي كند. و از اجزاء جسم است. در آيه ق

   )1فاطر /آيه »(جاعل الملائكةِ رسلاً اوُلي أجَنحةٍ«
  جناَح{اسم ذات} بر وزن فعَال به معناي كنار و جانب است. در قرآن كريم آمده است:

) بـا آن دو نـرم خـويي كـن : بـه معنـاي       24إسـراء /آيـه   »( و اخفض لهَما جناَح الـذُّلِ «
  كن  فروتني

 آن گريبان است و در آيه قرآني آمده است:و ديگر معناي 

»كناَحإلِيَ ج كدم ياضم 22طه/ آيه »(و(  
به معناي ابزار جسم »  فعَالاَن«و در اشتقاق لغوي از همين اسم ذات ، لفظ مثنيّ بر وزن 

  و ابزار پرواز در قرآن كريم آمده است:
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»يهناَحِطيرُ بجرٍ ي38أنَعام/ آيه »(لاَ طائ(  
جناَح{مصدر} بر وزن فعُال نزديك بـه معنـاي إثـم و ذنَـب اسـت. و در قـرآن كـريم        

  است:  آمده
  )230بقره/آيه »(فإَنِ طلََّقهَا فلَاَ جناَح عليَهما أنَ يترَاَجعِا«

به معناي ميل يافـت و روي آورد. و در  »  فعَلَ«جنحَ{ماضي مبني براي معلوم} بر وزن 
  قرآن كريم آمده است:

  ) به معناي ميل و گرايش61أنفال/ آيه »(و إنِ جنحَوا للسلمِ فاَجنحَ لهَا«
  )129م: 2002اجنحُ{فعل امر} بر وزن افُعل به معناي ميل پيدا كن و روي بياور (عمر، 

گروهي از زبان شناسان عربي بر اين اعتقادند كه الفاظ زبان عربـي در نخسـتين معنـاي    
 38م:2007كنندة معاني ريشه اي و اوليه خود هستند.(يونس علـي،  وضع شده خود تداعي 

) ريشه دقيق لفظ جناح بر وزن فعُال در زبـان عربـي ماننـد دو لفـظ هيام(تشـنگي) و      215،
) لفـظ جنـاح   38،49: 1358سعال(سرفه) به ماهيتي دروني و پيوسته اشاره دارد؛(فرشيدورد،

ي لغت، لفظ جمع نـدارد.بنابراين زبـان شناسـان    مانند لفظ حطام مفرد است و در كتاب ها
اصيل در تلاش بوده اند تا مصدر و شاخه هـاي معنـايي مناسـب را بـه ايـن لفـظ نسـبت        

را ريشه اوليه ظلمت و تـاريكي مطلـق بـه    » جنح«)بنابراين لفظ 119م: 2004دهند.(بلقزيز، 
  حساب آورده اند.بلكه منظور تاريكي بي نهايت است.

تنفـر اعـراب از امـور ظـاهري نفـاق گونـه را ناشـي از         ادي عبـد الـرحيم  فانيامباستاد 
تأثيرپذيري آنها از محيط خشك و بي آب و علف شمال شبه جزيـره عربـي مـي دانـد بـه      
عقيدة او اصطلاحات فارسي كه براي مفهوم خاص و با دلالت هاي حقيقي در بين ايرانيـان   

ام اصطلاحات و كاربرد آن با مفاهيم جديد مؤثر به كار مي رفته، بر انديشة اعراب در تغيير ن
) محققان ديگر در اثبات دلايل نامگـذاري الفـاظ   477: 2007واقع شده است. (الإصلاحي، 

استعداد ذاتي «چند معنا در قرآن كريم به حدس و گمان متوسل شده اند عده اي با تأكيد بر 
سـجع و هـم آوايـي زيبـايي      )رعايت5: 2010حسن جبل، » ( اعراب در آهنين كردن كلام
خوانده مـي شـد بـه    » جنح الكلام«كه در ابتدا » جناح«به » ذنَب«شناختي را علت تغيير نام  

كه تداعي كنندة مفهوم ظلمـت و تـاريكي   » گناه«مي دانند. همچنين با تأكيد بر واژة » جناح«
ه اند كه بـا فراتـر   را مصدر عربي برگرفته از مفهوم فارسي آن دانست» جناح«بي نهايت است 

رفتن از مفهوم تاريكي مطلق و نامشخص، از حالت موهـوم خـارج شـده اسـت و دلالـت      
  معنايي ظاهري به خود گرفته است.
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فعُال به ضم فاء و فتح عين  مخفف، مفيد معناي مبالغه در حالت صفت اسـت و اصـل   
شناسان به صراحت در شرح اين كلمه فعُال به ضم فاء و فتح عين مشدد بوده است. و لغت 

اسـت. برخـي از مفـردات در ايـن     » رميم«گفته اند كه اين تك كلمه به معناي » رمام«مفرد 
صيغه براي مبالغه در معناي توصيفي همان لفظ استفاده مي شوند.از آن جمله است: رضاَب 

حسان؛  –: حسان فرُاَت . و گاهي به منظور نوعي از تأكيد لفظي در كلمه كاربرد دارد مانند–
  )317: 2م:ج2004عجاب.(بلقزيز، - عجاب

در زبان عربـي بـه صـورت مفـرد بـه كـار رفتـه        » جناَح«اما چنان كه روشن است لفظ 
براي اين كلمه مفرد به كار نرفته است. بنـابراين  » جنيح«) و اشتقاق 360: 1386است(قطب،

عنايي داشته است و بـا انتقـال معنـايي از    از دو جهت دستوري و زباني اين كلمه استقلال م
اعتقادي در زبـان مقصـد روبـرو    –معناي مبدأ به مقصد با حفظ ظاهر لفظ و تغيير مفهومي 

بوده است.اين مسئله با بررسي ساختار دستوري در كنار تحليل لغت شناسانه استنباط پـذير  
  است و در ادامه دقيق تر به خاستگاه اين لفظ مي پردازيم.

بر الفاظ إثم، ذنَب، خطيئة در زبان معاصر عربي(غفراني، آيت االله زاده ي شيرازي،  علاوه
كه در زبان عربي آن را گناه ترجمه مـي كننـد؛ نامهـاي ديگـري     » جناح«) لفظ 106م: 1995
  نيز براي مفهوم گناه در قرآن كريم ذكر شده است.»  رجس،حوب«چون 
  
  انشناس شرق  خاستگاه جناح از ديدگاه 2.2

فرضيه هاي متفاوتي ارائه گرديده است. اين لفـظ بـه دليـل    » جناح«در خاستگاه اولية  لفظ 
تعصب ويا ناآگاهي از اهميت فراقوميتي الفاظ بنيادين قرآن كريم كه مشهورترين آن مبتنـي  

اسـت از جانـب پژوهشـگران سرشـناس     » جناح«بر ايراني بودن يا هندي بودن منشاء لفظ 
) هـر چنـد   433م :1995أ ايراني يا هنـدي معرفـي نشـده اسـت(البعلبكي،    عربي، داراي منش

گروهي نيز آن را منحصراً مربوط به سرزمينهاي عربي و يا حتي يونان پنداشته انـد. در ايـن   
 ، سيلوستر دو ساسي (De Hamer) مورد مباحث گسترده اي از شرق شناساني چون دو هامر

(Silvester Dosasi) ين، ادوارد ويليام ل(Edward Viliyam Lin) لانگلس ، (Langles)  و ديگران
هاي  وجود دارد كه نهايتاً منجر به پذيرفتن چند منبعي بودن اين الفاظ قرآني در فرهنگ زبان

  سامي مي شود.
» جنـاح «ابومنصور جواليقي نخستين بار با ناديده انگاشتن بحث خاستگاه غيربومي لفظ 

)علاوه بر نفي منشاء هندي و ايراني اين لفـظ، ايـن   229م :1990در كتاب خود (الجواليقي، 



 9   يشناس حذف كرديلفظ جناح با رو يخاستگاه بوم يررسب

داراي منشأ غير سامي است؛ مردود اعلام كرد. دوساسي نيز با تكيه » جناح«نظريه را كه لفظ 
بر شواهد درون متني، جناح را لفظي با اصالت عربي دانست و همين امـر سـبب اخـتلاف    

 دي و ايراني لفظ جناح دفاع مي كرد؛ شد.نظريات بنيادين وي با لانگلس كه از اصالت هن

  »جناح«خاستگاه هندي و ايراني لفظ  1.2.2
محققان در استناد به ريشه هاي زباني با دقت در اختلاف لهجه ها و گويش هاي گونـاگون  
در قبيله هاي عربي، مسئله مترادف دانستن كلمات را در ريشه اوليه نپذيرفته اند؛ همانگونـه  

دو معنـاي متفـاوت را   » قعد«و » جلس«ن نخستين به عنوان مثال از دو كلمه كه زبان شناسا
)(عمـر،  70تـا  66م :1980)(ملـك الزيـادي،   190تـا   170م :2003برداشت كرده انـد.(أنيس، 

) دوهامر نخستين كسي بـود كـه در لسـان العـرب بـه ريشـة هنـدي و        240تا  221: 1988
ت يافت و در پي او بسياري از دانشمندان ) اين لفظ دس299،308،309: 2004ايراني(وافي، 

اعتقاد يافتند؛زيرا هر كلمه به لهجه اي در شبه جزيره عربـي  » جناح«به اصل هندي و ايراني 
باز مي گردد كه در وحدت زباني و با گذشت زمان در كنار ديگر الفاظ به صورت متـرادف  

موشـي سـپرده شـده    معرفي شده است. امروزه ايـن تفـاوت هـا تـا حـدود زيـادي بـه فرا       
، ذنَب، إثـم، رجِـس را در يـك    » جناح«است.همانگونه كه در كلمات مترادف قرآني، الفاظ 

رديف معنايي و مفهومي آورده اند؛ درحالي كه قانون وضع الفاظ در علم بيان، خاستگاه اين 
مشـابه  الفاظ را جستجو كرده و در اين رويكرد ، لفظ جناح بيشترين هم آوايي را با  الفـاظ  

  در شاخه هاي زباني هند و اروپايي داشته است.
محققان، اغلب در اثبات منشاء هندي و ايراني لفظ جناح به ديدگاه ابومكرم ابن منظـور  

هـ.ق) استناد نمي كنند. زيرا  380هـ.ق) و خليل ابن احمد فراهيدي (متوفاي  364(متوفاي 
 2ب بودن اين لفظ سخن به ميان نياورده انددر شاهد مثال ها از معرَّ» جناح«كه با وجود لفظ 

)  جنـاح داراي ريشـة   129تا  126: 2، ج2003) (ابن المنظور،180: 6، ج 1988(الفراهيدي،
هند و ايراني است. علت يابي در اثبات اين موضوع، نخست در ديدگاه ابن منظور و ديگـر   

ت شناس و گرايش به اثبات درديدگاه خليل ابن احمد فراهيدي نهفته است.دقت اين دو لغ
از جهـت  » جنـاح «اصيل بودن لغت ها در زبان شعر و نثر قديم عربي، مانع از پردازش لفظ 

  اصالت معنايي شده است.
ريشه يابي معنايي در ارتباط هاي فرهنگي و اعتقادي عرب ها بـا هنـديان در دو زمينـه    

نوشـته هـاي نويسـندگان    تجارت و كشورگشايي روشن است؛ تاجران عرب تا آنجا كه در 
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رومي و يوناني آمده است؛ از قرن ششم ميلادي در ارتباط تنگاتنگ با جزيـره سـريلانكا و   
لفظ از جهت سبك شناسي،در  «)جنح با استناد به 11: 2011شهرهاي ساحلي بوده اند(نينار، 

: 2004وافـي،  »(بـه عقيـدة دوساسـي   ) «344، 343: 2010وزن صرفي و لغت،(حسن جبل، 
اسـت. بـا   » جنـه » «گنَـَه «و » گنُه«و »  گناگ«در توالي معناشناختي همان»جناح«) لفظ 37،38

حفظ  مفهوم ظلمت دروني، بر تفكر مردم زمانه نفوذ يافته است و مشابهت اين لفظ را كـه  
پس از ترجمه شدن از متن هاي فارسي و هندي با اصل پهلوي به زبان عربي رسيده اسـت  

  ي از طريق  قرينه هاي زباني  نشان مي دهد. با تحليل زبان شناخت
پارسي مي دانند » معرَّب«را » جناح«امروزه بيشتر پژوهشگران عربي با ترديد،اساس لفظ 

معتقدنـد ريشـه هـاي     )(Montet  و مونتـه  (De Goeje) و هم رأي با افرادي چون دوخويـه 
برخي ازالفاظ بنيادين قرآن كريم پيوند مفهومي فرهنگ ايراني وهندي درانتقال تدريجي بـه  
تمدن نوين عربي بوده است والفاظي كه در دورةاسلامي در بـين النهـرين و سـريان و نيـز     
الفـــاظي كـــه پـــس از آن در تـــاريخ اســـلامي روايـــت شـــده بـــر آن اضـــافه گشـــته 

  ) Esposito”2003: 5”11”26است.(
نج «علاوه بر منابع و شواهد برون متني، نشانه هاي دروني و عناصر موجود درلفظ  ، »جـ

هندي و ايراني بودن منشاء بعضي از اجزاي  آوايي آن را آشكار مي سـازد. مشـابهت لفـظ    
و سياه مانند تشابه الفاظ در زبان هاي هند و اروپـايي بـر خـلاف سـاختار     » گناه«با » جناح«
تاريخي بر  لفظ جنـاح در قـرآن    - فاوت دستوري و بلاغي از نظر تأثيرپذيري نظام آواييمت

كريم تقدم دارند. اين شباهت گاه به صورت كامل و در بعضي موارد به صورت پراكنـده و  
جزئي است، و اين مسئله با دقت در قرينه هاي پيوسته به لفظ جناح در قران كريم استنباط 

ود نام هاي قـديم و تعليمـات و اعتقـادات باسـتاني ايـران و هنـد، از       مي شود.همچنين وج
از آن » جنـاح «مواردي اسـت كـه بيشـتر محققـان در اثبـات ريشـة هنـدي و ايرانـي لفـظ          

  مي كنند.  استنباط
الفاظ قرآني مشابه كه ريشة آنها هند و ايراني و يوناني و سرياني و رومي دانسـته شـده   

  است عبارتند از: 
از جهت كاربرد قرآني آسيب به چـارچوب روح در حركـت بـه سـمت     إثم: كه  ـ

كمال است. ريشه اين كلمه در  قرآن كريم به صـورت تـك كلمـه اي و بـدون     
وصف و صفت آمده است. در اين كلمه، مفهوم ايراني گناه،كيفر، عقوبت و جزا ،  

معنـاي   بر هند و ايراني بودن ريشة كلمه دلالت ندارد. اما اين لفـظ بـا مفهـوم و   
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گنگ و بدون توصيف مستقيم در قرآن كريم به استقلال عربي اين لفظ در قـرآن  
كريم از جهت وجود نظام آوايي سه حرفي متشكل از الف، ثاء  و ميم تا حدودي 

  روشن مي گردد.
رجس: اين لفظ در قرآن كريم به معناي عذاب است و هر پليدي را رجـس مـي    ـ

صداي شديد رعد و صداي شتر از اين لفظ  دانند.همانگونه كه وسوسه شيطان و
  )52: 1988، 6آمده است(الفراهيدي،ج 

بغي: با مشتقات مختلف فعلي و اسمي در قرآن كريم به كار رفته است. اين لفظ  ـ
در مشتقات مصدري، اسم فاعل، فعل گذشته به قطعيت در ارتكاب به عمـل در  

  ده نمي شود.اين ريشه اشاره دارد.در اين مشتقات اسم مفعول مشاه
بغي در حالت مصدري در توصيف موارد ظاهري آمده است؛ از جمله داستان قارون در 

  )33قرآن كريم و هشدارهايي پيرامون ارتكاب به عمل ناپسند زنا است. (نور، آيه 
ثقل: در حالت مصدري و در مورد ظاهر اجسام به كار رفته است . و تشبيه ميان  ـ

به گناه تشبيه شده است و اين پيوند در ايجاد اين سنگيني ظاهري در جهان ماده 
هماني در مفهوم لفظ در زبان عربي اثرگذار بوده است.در اين  كلمه نشانة ريشـة  

نشانه اي » ق«و » ث«هندي و ايران ديده نمي شود و وجود حروف عربي اصيل 
  روشن در اين مسأله  دانسته شده است. 

در نگاه نخست لفظ وارد شده بـه زبـان   حوب در حالت نا مفهوم آمده است و   ـ
و ريشـه سـه   » حاء«قرآني به نظر مي آيد. اما در حقيقت اين لفظ با حرف حلقي 

» كبيـر «عربي بوده و به معناي گناه است. و توصـيف  » فعُل«حرفي بر وزن عربي 
) گنـاه  2در قرآن كريم اين لفظ را از جهت معنايي روشن مي سازد.(نسـاء، آيـه   

)كـه  77: 1387)(مكارم شيرازي، 78، 77: 1393ترگ) (محموديان، بزرگ (گناه س
نابخشـودني، در   در آن به الفاظ ايراني مانند بزرگ و سـترگ و عظـيم و گناهـان   

ترجمه ها و تفسير هاي قرآني ايراني اشاره شده است و مي توان چنين معاني را 
  در ذهن تصوير كرد.

هاي خارجي كه بـا  الفـاظ هنـدي و ايرانـي      ادي شير با اشاره به اهميت دلايل و قرينه
نويسد: زبان شناسان عربي خود مي توانستند يك راهيافته به قرآن كريم ارتباط مي يابند، مي

لفظ راه يافته را در ميان سلسله اي از لفظ هاي بومي اسـتخراج كننـد و آن را بـا شـرايط و     
وانستند به كمك تخيل محض زمان و مكان خويش تطبيق دهند؛ در صورتي كه هرگز نمي ت
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) وي بـا  11الـي   4: 1908خود به آنچه بومي و محلي است رنگي غير بومي بدهند. (شـير،  
اشاره به اهميت قرينه يابي در الفاظ عربي قرآن كريم و متون دوره جاهلي و عباسي الفاظ را 

ط امكـان  ) در ايـن شـراي  3: 1908در  حالت سيال و حركت معنايي تبيين كرده است.(شير، 
تفكر نسبت به الفاظ در لايه هاي عمودي و افقي معنايي براي نگارنده فراهم بوده است.در 
اين شرايط تنها تسلط به زبان مقصد و مبدأ مطرح نيست بلكـه شناسـايي سـاختار كلمـات     
عربي و جايگاه آنها در كلام قرآني شناخت روشن نسبت به دخيل و يا بومي بودن الفاظ را 

ير بخشيده است. مشابهت الفاظ مختلف قرآني را از طريق قرينه يابي ها و حـذف  به ادي ش
لايه هاي پنهان و كشف لايه هاي معنايي مرتبط با متن  را با فرايند حذف شناسي لايـه اي  

  باز مي نماياند.  (delete transformational linguistic) »حذف زبان شناختي تحليلي«موسوم به 
اي معنايي كه ريشة هند و ايراني آنها به اثبات رسيده، محققان خاسـتگاه  افزون بر لايه ه

  بعضي از الفاظ قرآني را فقط يكي از اين دو شيوه دانسته اند. 

  »جناح«خاستگاه دراويدي لفظ  2.2.2
آراء صاحب نظران دربارة شواهد و قراين هندي بودن خاستگاه الفاظ به طـور كلـي در دو   

دستة نخست، افرادي هستند كه با تكيه بر ساختار تو در تويي يـا لفـظ    دسته قرار مي گيرد.
) 575، 574: 2011در لفظ آيه هاي قرآني، منشاء اين گونه الفاظ را هندي مـي داننـد.(نينار،   

به ثمر نشستن  گناه يا هر حالت ناشايست و «لفظ گناه در هندي به عقيدة هنديان دراويدي 
انتقال قلبي است. از دست دادن  و مـانع شـدن از انجـام كـار     تصميم خطاگونه ديگر از راه 

) اين سـاختار  33،34: 2011(نينار، » ناشايست و نسنجيده شيوه ويژه در آيين هنديان است.
كه در آثار مقدم بر قرآن كريم در هند مانند مهابهاراتا، هفت وزير، پنچاتنترا (كليله و دمنـه)،  

نجاوين ستي روشن است؛ در ديگر سرزمين ها ناياب يـا  سوكه سپتاتي (طوطي نامه) و تالاپ
ــتاني      ــاي باس ــتگاه ه ــك از خاس ــيچ ي ــت. در ه ــده اس ــته ش ــناخته دانس ــز  «ناش ــه ج ب

»Metamorphoses « اثر»Ovide «از 371: 1382(محجوب، ». بدين شيوه پرداخته نشده است (
تشكيل دهندة قـرآن   اين رو، اين شيوه تحليل الفاظ را قرينه اي بر هندي بودن بعضي الفاظ

كريم دانسته اند. همچنين بيان و در هم تنيدگي پيام ها و عمـق معنـايي برخـي از الفـاظ و     
  داستان هاي قرآني، كه در الفاظ هندي نيز قابل استنباط است و بدين شكل: 

  ديگري مي پرسد: ». تو نبايد چنين و چنان كني تا آن چه بر فلان رسيد بر تو نرسد«
  »آن؟چگونه است «
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  و طرف نخستين داستان را آغاز مي كند...
منجر به درج قصه اي در دل قصة ديگر يا در ادامة آن مي شود، در هزار و يك شب نيز 

(چگونـه اسـت آن؟) كلمـه بـه     » كيف ذلك؟«ديده مي شود. در اين ساختار، تركيب عربي 
  )372- 371: 1382(محجوب، » تطبيق مي كند. (Ketham Etat)كلمه با تركيب سانسكريت 
سه ويژگي اساسي قرينه معنوي، قرابت معنايي و وجود ريشـه  «پژوهشگران با اشاره به 

)كـه عـلاوه بـر اصـول زبـان      31الـي   26: 1992اصلي در كلمات(خفاجي، فرهود، شرف، 
شناختي، ريشه اعتقادي، ساختار مشترك لفظـي، لفـظ جنـاح، در قـرآن كـريم و احاديـث       

ين ويژگي ها را با عقايد مذهبي و آئيني هندوان مرتبط ساخته انـد  اسلامي نيز وجود دارد؛ ا
و با تكيه بر ريشه يابي اپيزوديك الفاظ ، نقش سرزمين هند را در شكل گيري الفاظ قرآنـي  

  در بستر پيش از اسلامي غير قابل انكار دانسته اند.
قرآن كـريم تكـرار    الفاظ راهيافته به قرآن كريم، به ويژه الفاظي كه در بيشتر سوره هاي

شده اند و علاوه بر متن قرآن كريم در احاديث و روايت ها مي آيد (الفـاظي ماننـد بـرزخ،    
جحيم، زكات و صلاة، صوم، حج) هر يك به تنهايي نمونة اين سبك شناختي قرآني يعنـي  

- درج لفظي در لفظي ديگر است و داراي تمام نكته هاي اساسي اسـت كـه ريشـة هنـدي    
  .تن آن را تأييد مي كنداروپايي داش

البته گروهي از محققان، از قرن نوزدهم ميلادي به بعد، با رد هنـدي بـودن ايـن الفـاظ،     
خاستگاه اصلي اين شيوه ي تحليل الفاظ را شيوه تحليل منطقي انتقال يافته از سرزمين هاي 

كه با تكيه بر تشـابه محتـوايي الفـاظ     3يونان و روم دانسته اند. دستة ديگر، محققاني هستند
خاسـتگاه اوليـة ايـن     )28تـا   25: 1394(جعفرعلي، قرآن كريم و روايت ها و احاديث مأثور،

الفاظ را هند دانسته اند. آنها با دقت در شباهات آوايي و حروف بنيـادين قـرآن كـريم كـه     
چارچوب اصلي بيان در صوت و آوا را تشكيل مي دهد، شاكله هايي را مشابه سه مضمون 

  اصلي آن در زبان هندي يافته اند: 
ي در صوت خارج شـده از دهـان   . الفاظ همساني كه ظاهر آنها از جهت حروف الفباي1

  همانند مي باشد. اين الفاظ عربي قرآني با الفاظ هندي به نام زبان دراويدي مشابه است.
. الفاظي كه ماهيت فوق طبيعي دارد و با اعتقادات و رفتار اجتمـاعي و تفكـر جمعـي    2

يين بودايي همسان است. اصل اين الفاظ بسيار قديمي است و تقريبا در الفاظ وارد شده در آ
  از سرزمين هند،  بازيافته مي شود. 
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. سرگذشت الفاظي كه با داستان الفاظ، خود و ديگران را در شكل گيري الفاظ سـهيم  3
مي داند و به پيوند فرهنگ فراملي با تفكرات بومي هند مـي انجامـد. نظيـر ايـن الفـاظ در       

  دي نيز وجود دارد.هاي مشترك ميان اديان يا در الفاظ بينادين اعتقا  داستان
همچنين الفاظي كه در باور و اعتقادات عامه مردم از گذشته تا به امروز به شكل گيـري  

  اعتقادات مشترك بين المللي انجاميده است. با خصوصياتي مانند: 
  دريافت نطق از اصوات محيطي و جانوران  ـ
  د)شكل ظاهري و مكانيكي كلمات (كه هر دو مورد در زبان ها ديده مي شو ـ
حالت رواني و روحي در كلمات و اعتقادات انساني مانند مثل هـا و متـل هـا از     ـ

  زبان بزرگان و پيشينيان به سبك و سياق انسان گرايانه
تلفظ حرف هاي حلقي براي ساكنان شبه قاره هند دشوار اسـت؛ همانگونـه كـه تلفـظ     

ظ روبـرو اسـت.(نينار،   حرف همزه در نظام آوايي زبان هندي با دشواري آوايي در بيان الفا
) علت تغييرات اساسي در ريشه لغت ها در هر زبان به عوامـل متعـدد بـاز مـي     34م:2010

گردد.از آن جمله ساختار آوايي سخنگويان زبان است ؛ كه هر زبان را نسبت به زبان ديگـر   
 متمايز مي سازد؛ زيرا كه خداوند متعال به تمامي انسان ها قدرت نطـق بخشـيده اسـت.اين   

  نطق از طريق مخرج حروف در دستگاه آوايي صورت مي پذيرد.

  هاي قرآني وام واژهخاستگاه  3.2.2
ابن منظور در نظريات خود درباره الفاظ به پانزده دانشمند زبان شناس استناد كرده است.در 

ه)، 223ه)، أبوعبيـد(ت  398ه)، ابن سيدة(282ه)، أزهري(ت 393ميان اين افراد جوهري(ت
ــدينوري(ت أبوهشــام  ــة ال ــث، أبوحنيف ــر(ت 282اللي ــن أثي ــراّء(ت 555ه)، اب ه)، 207ه)، ف
ــدة( ــكيّت(  210أبوعبي ــن الس ــد( 243ه)، اب ــن دري ــه(ت  331ه)، اب ــن خالوي ه)،  370ه)، اب

ه)، دانشمند مجهولي به نام أباعمرو، زيرا كه بـه سـه   499ه)، ابن بريّ(ت 538زمخشري(ت 
ه) كه كتاب نـوادر را در كارنامـه   145علاء(ت  لغت شناس اطلاق شده است: ابو عمرو ابن

ه) كه كتاب الحـروف را در كارنامـه دارد. و ابـوعمرو شـمر     231دارد. أبوعمرو شيباني(ت 
)همـه ايـن   179م: 1987را در كارنامه دارد.(بـن مـراد،   » الجيم«ه) كه معجم 255هروي (ت 

  داشته اند.دانشمندان به مسئله وام واژه ها در تأليف هاي خود دقت ضمني 
محمد حسن عبد العزيز با اشاره به ايرانيان به عنوان نخستين زبـان شناسـان قرآنـي، در    

دربيان الفاظ عربي و » التعريب في القديم و الحديث مع معاجم للألفاظ المعربّة«مقدمه كتاب 
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موضـوع  «اهميت قوانين و دستورالعمل هاي زباني و دستوري براي پژوهشگران مي گويد: 
عربي در الفاظ و اصطلاحات شاعران و نويسندگان و دانشمندان به كار رفتـه اسـت.    تمدن

قوانين و دستورالعمل هاي دستورنويسان و زبان شناسان براي كاربران زبان لازم دانسته شده 
است. زيرا كه امت عربي خودخواسته به دنبال گردآوري فرهنگ و تفكر قـوميتي خـود در   

وده است.زندگي امروزه نيز ادامه يافته در ريشـه هـاي مسـتحكم    قالب زبان رسمي قرآني ب
تمدن پيشين است؛  با وجود اختلاف نظرها در چگونگي بهره گيري از اين تمدن ، پژوهش 
درباره اين تمدن را واجب مي دانند. امروزه پژوهشگران، الفاظ عربي قديم را همپايه با زبان 

 ـ  ». ي از ديگـر سـرزمين هـا تأثيرگـذار مـي داننـد      عربي جديد در توليد الفاظ عربـي واردات
از تـلاش مفسـران ايرانـي در    » قـرآن كـريم  «) مفسران با اشاره بـه  7،6م: 1990(عبدالعزيز، 

گردآوري و تدوين الفاظ و روايت ها و نكته هاي عرب و عجم و روم سخن گفته اند. اين 
قرآني به شمار آورد. هر  تفكر را از جهتي مي توان نخستين تلاش مفسران در تفسير كلمات

ريشة كلمات بنيادين قرآني غير تازي، و رومي و «چند بيشتر مستشرقان بر اين عقيده اند كه 
يوناني و حبشي و پهلوي است و خود قرآن كريم نيز به جهاني بودن و غير قـوميتي بـودن   

ايت همگاني تفكرات اسلامي تأكيد كرده است... [اما] مفسراني اصل قرآن كريم را كتاب هد
مي دانند كه به مرور داستان هاي اسلامي با خصوصيات عرب بـر آن افـزوده شـده اسـت     

  )57- 32- 139- 159- 83- 225- 34- 109- 396- 395: 1355(نامقي، » [است]...

  »جناح« خاستگاه عربي لفظ 4.2.2
 دفـاع كردنـد،  » جنـاح «نخستين كساني كه با قطعيت و اطمينان از عربي بودن خاستگاه لفظ 

به اعتقاد ابن منظور آداب و رسوم و اوضـاع و  «خليل ابن احمد فراهيدي،ابن منظور بودند. 
احوال محلي در قرآن كريم نشانه هايي از فرهنگ و تمدن اسـلامي و خاصـه شـبه جزيـره     

كه مي »جناح«اصل قديمي «) وي با طرح اين سئوال كه 53م: 1990(جواليقي، » عربي دارد.
و دست كم، هم مفهوم با تيرگـي، و تـاريكي امـروزين بـوده باشـد،       بايست بسيار گسترده

و » ذنَـب «و با بيان اين نكته كه هيچ يك ازاسم هـاي مشـابه و حتـي لفـظ     » چگونه است؟
اصل هنـدي و  «بيانگر غير عربي بودن اين لفظ نيست » ثقل«و » فرث«و » حنث«و » رجس«

ايراني و هندي را [انكـار كـرده انـد] و    ايراني جناح و نيز فرض اقتباس از فرهنگ و تمدن 
  .جناح را به تمام و كمال عربي و لبريز از روح و بينش اسلامي دانسته اند»لفظ 
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در ادامه روسلو نيز با تأييد سخن دوساسي از عربي بودن ريشة لفظ جناح در قرآن كريم 
  )45: 2004دفاع كرد. (وافي، 

به دو دستة اصيل و دخيل تقسيم كـرده انـد و   زبان شناسان، الفاظ  عربي قرآن كريم را 
دربارة چگونگي راه يابي اين الفاظ  و اضافه شدن آنها به قرآن كريم ديدگاه هـاي مختلفـي   
ارائه داده اند. از نولدكه به عنوان نخستين دانشـمندي كـه الفـاظ اصـيل را از الفـاظ دخيـل       

   بازشناخت نام برده اند و با اشاره به ويژگي هايي نظير:
بينامتني و اقتباس هاي معنايي با تركيبي مستقل و محوريت شـناخت كـه نقـش     ـ

ايرانيان در انتقال معاني دوم و سوم و چهارم يك لفـظ بـه تمـدن اسـلامي بـارز      
  است.

تمركز بر  الفاظ هم معنا بدون ارائه قرينه و شاهد مثال شعري و يا منثور در زبان  ـ
 مبدأ و مقصد 

 الفاظ هم معنا در دو زبانپرداخت وام گرايانه در  ـ

  زبان شناسان در الفاظ عربي، چگونگي اين تفاوت ها را آشكار ساخته اند.
دو سوسور معتقد است كه زبان از دو جنبه فردي و اجتماعي ملكه اي همسان دارد؛ بـه  
اين معنا كه نمي توان يكي از جنبه هاي فردي يا اجتماعي را بر ديگـر برتـري داد.بنـابراين    

در پيشرفت و رو به تكامل اسـت.و    (System) در هر دوره اي مانند يك سيستم منظمزبان 
حاصل از گذشته به سر مي برد.شايد  (Regular linguistic rhythm) همزمان در نظام اجتماعي

در نخستين نگاه ، جدايي ميان سيستم منظم زباني و نظام اجتماعي آسـان بـه نظـر رسـيده     
رابطه ميان اين دو آنچنان مستحكم است كـه جـدايي ميـان ايـن دو     باشد؛ اما در حقيقت ، 

  ) see Saussure”F.de.1968,p:24مفهوم دشوار به نظر مي رسد.(
كم رنگ شدن ترديدها و بيرون آمدن لفظ ها از ابهام در نتيجة ارائة شـواهدي قطعـي و   

  ست. مستند نيز از ويژگي هاي تأثير زبان شناسي بر  ادبيات و فرهنگ عربي ا
لغت هايي روشن و مشخص جزئي محدود شده از لغت هاي غلبه يافته در زبان رايـج  
است. بنابراين لغت ها در همان زمان در نتيجـه سـيطره اجتمـاعي گسـترش و غلبـه يافتـه       
است.مجموعه اي از ساخت هاي لغت ضروت يافته است و از سويي گروه هاي اجتمـاعي  

افراد محدود به زمـان و مكـان بـه صـورت كـاربردي      به جهت آزمون شناسايي در توانايي 
انتخاب شده اند.بنابراين لغت هاي غلبه يافته داراي شكل ها و كاركردهاي زبـاني متنـوع و   
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گونه هاي پيچيده ي زباني است.زيرا كه زمينه كاربرد در جنبه هاي مختلف ظـاهر الفـاظ ،   
دو زمينـه فـردي و اجتمـاعي     صورت روانشناختي الفاظ و جنبه رواني الفـاظ را در قالـب  

  دريافت كرده است.
با اشاره به نقش الفاظ مختلف در شكل دهي ساختار و وزن آوايي الفاظ قرآن كـريم در  
، 1طول تاريخ دوره هاي اسلامي، علاوه بر ساختار گسترش يافته در زبان عربي(ابن جني،ج

سي تا مصر و شامات در ) در گستره اي از بغداد و بصره در عصر خلفاي عبا357م : 1952
عصر مماليك، از دخل و تصرف و اقتباس و اختلاط الفاظ زبان هاي ملت هايي نظير يونان 
و ايران و هند، حبشه و روم سخن به ميان مي آيد و بدين ترتيب وام واژه ي لفظ جنـاح از  
جهت وزن عروضي و ساختار آوايي در هـر دوره  ماهيـت تغييـر يافتـه از جهـت معنـايي       

ارد.كاربرد اين لفظ از ابتداي پيدايش و انتقال معنايي در قرآن كريم تا دوره هاي پس از آن د
با  تأثيري چند مليتي و با فرهنگ هاي مختلف معرفي مي شود ؛كه افـزون بـر تجلـي بـده     
بستان هاي تمدني، نقش هماهنگ كنندگي و صلح آفريني اسلامي درآن، امروزه بسيار قابل 

   توجه است.
  
  در شعر عربي» جناح«لفظ  3.2

اغلب محققان با پژوهش در ساختار دستوري و بافت قرآن كريم، اين  اعجاز الهي را تأليفي 
تركيبي دانسته و از انتساب آن به مؤلفي واحد خودداري كرده اند. الفاظ منسجم قرآن كريم 

فتـــه در گســـتره اي وســـيع از يونـــان و روم تـــا ايـــران و شـــام و مصـــر تـــأثير پذير 
) و با عبور از اين سرزمين ها، عناصر قومي و فرهنگي اقوام 96،97م :2007است(البطليوسي،

شرقي و غربي و شمالي و جنوبي در تنوع جهاني را در خود منعكس مـي سـازند. تكامـل    
تدريجي الفاظ قرآن كريم و انتقال شفاهي و سينه به سينة آنها مانع از انتساب قرآن كريم به 

و محدود به يك منطقه يا قبيله مي شود. همچنين تفاوت لهجه ها و اخـتلاف   قوميت واحد
ميان معاني دقيق الفاظ، وجود تفسيرهاي گوناگون و پراكنده الفاظ قرآني را از سوي مفسران 

اين مسئله نشان مي دهد كه الفاظ قرآن كريم در يك زمان و در بستر يك  سبب شده است.
فته است. به عقيدة محققان، قـرآن كـريم در بسـتر لغـت     تمدن و فرهنگ محدود شكل نگر

شناسي، تأليفي مركب است كه در مدت زمـاني طـولاني پـيش از شـكلگيري زبـان عربـي       
منسجم و در دوره جاهلي پس از دريافت گسترده تمدن و فرهنگ و داسـتان هـاي متعـدد    

  شكل نهايي زبانشناختي خود را باز يافته است. 
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ه نظري اجماعي دربارة الفاظ قرآن كريم دست يافتنـد. آنـان در   سيد قطب و جواليقي ب
ترين الفاظ مشابهت نظر اعلام مي دارند كه الفاظ قرآن كريم يك تأليف مركب است و قديم

آن از تمدن ديني جهاني نشأت گرفته اند. در زمـاني احتمـالاً در هـزاره دوم قبـل از مـيلاد      
تبديل شدند و در بافت تفكر جهاني جايگاه يافتند  مسيح، اين الفاظ به اعتقاد جمعي جهاني

  )87الي  53: 1990) (الجواليقي، 53: 1386(قطب، 
شماري از مفسران و دستورشناسـان  تفسير الفاظ قرآن كريم را محصول خلاقيت تعداد بي

هـاي گونـاگون    ) در زمان هاي مختلـف و مكـان  9: 1988و بلاغت شناسان مي دانند.(شادي، 
ها و روايت ها افزوده  متناسب با موقعيت زماني و مكاني و شأن نزول آيه ها بر آيه تفسيرها را

اند.قرآن كريم كتابي است كه در طول زمان توسط مؤلفان و راويان و مفسران گوناگون دست 
  به دست گشته و پيشرفت ذهني انسان ها را سبب شده است.

يم  را اثر مؤلفي واحد، در دوره هاي ادوارد ويليام لين بر خلاف ساير محققان، قرآن كر
اسلامي مي دانست. در حالي كه، پژوهشگران با تكيه بر قـراين نسـخه شناسـي و بررسـي     
لهجه هاي گوناگون و ساختار و كميت نسخه هاي مختلف قرآني ، عـلاوه بـر اثبـات ايـن     

سنت نقل نكته كه قرآن كريم نثري تك جانبه و يك بعدي ندارد، وجود فرهنگي شفاهي با 
  اند. سينه به سينه را دليلي بر چند مؤلفي بودن كتاب وحي و تاريخ تدوين متفاوت آن دانسته

در مناسبت هاي اعتقادي و تجاري لفظ جناح با بار معنـايي اعتقـادي در شـعر جـاهلي     
كاربرد يافته است.در شعري از امروالقيس پدر شعر عربي اين لفظ در بافت و ساختار كـلام  

  است.مي شود و با كاربرد در شعر شاعران دوره هاي مختلف پس از او ادامه يافته  استنباط
تكيه بر ملاحظات مبتني بر حافظه تاريخي در شـعر دوره جـاهلي تـا دوره معاصـر در     

  تمدن ها و استناد به شواهدي نظير: 
 كأني أعُدي عـنْ جنـاحٍ مهـِيضِ      فظلَتْ وظلَّ الجونُ عندي بلبـده 

   ( امروالقيس،دوره جاهلي)

 و كيَف بحِصنٍ و الجبِـالٌ جنُـوح     يقولونَ حصنٌ ثمُ تـأبي نفوسـهم  
 (النابغة الذبياني، دوره جاهلي) 

ــدرعا   ــداء م ــع البي ــت اقتت  جنح الظلام و ثوب الليل مسبول   مازل
  (كعب ابن زهير ابن ابي سلمي، دوره اسلامي)

فنٍَ     مــن أفعــوان أصــم نهــاش     ينساب جنح الظلام فـي سـ
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 (ابن الرومي،دوره عباسي)

ــدايا      و هديك مهما ضلت الشهب قصدها ــة ه ــنح الدجن ــي ج ــه ف  تولت
  (ابن زمرك ، دوره اندلس)

ــراة قــد بليــت   و عفتني مثل جنح الليل معتكرا كمــا تعــاف الس 
  ( ايليا ابوماضي، دوره معاصر)

طبيعت الفاظ به محيط دست نشخورده دوره جاهليـت  در شعر جاهلي به دليل نزديكي 
برگرفته از مفهوم » جناح«در الفاظ با سادگي و رواني الفاظ روبرو هستيم. از اين جهت لفظ 

در شعر جاهلي تا دوره » جنح«بسيط در دوره نخستين بوده است.چنانكه در كاربرد نخستين 
 ـ   ا تـاريكي و ظلمـت همراهـي و    معاصر عربي استنباط مي شود اين لفظ در بافـت كلمـه ب

با كاربرد سـه حرفـي در زبـان    »  ج ن ح«همخواني دارد . و از اين جهت ريشه سه حرفي 
شعر عربي كاربرد دارد.اما به جهت ساختار وارداتـي سـبك شناسـانه در زبـان عربـي لفـظ       

 ـ» فعُال«از اين لفظ گرفته نشده است بلكه به دليل كاربرد وزن » جناح« ي بـراي  در زبان عرب
فرياد يكبـاره) ، ايـن سـاختار از لفـظ     »(صراَخ«سرفه يكباره) و »(سعال«امور يكبارگي مانند 

» گناه«جناح به صورت برداشت وصفي به صورت مصدر به معناي تاريكي مطلق با كاربرد 
  در زبان فارسي در تقابل قرار مي گيرد.

رباره زبـان عربـي قـرآن    تأخير در تشكيل سبك شناسي مدون و زبان شناسي منسجم د
)سبب شد كه محققان تاريخ تفسير و ريشه يـابي بعضـي از لغـات    11: 1988كريم (شادي، 

قرآن كريم را به قرن چهارم هجري يا اندكي پيش از آن برسانند. البته شرق شناسـاني نظيـر   
خي دوساسي با تكيه بر موارد ياد شده در بعضي از لغت ها، تاريخ تفسير و ريشه شناسي بر

از لغات قرآني را قرن هفتم يا هشتم هجري دانسته اند. همچنين عده اي با تكيه بر عناصري 
، الفاظ جاهلي را فاقد سبك بلاغي نثر عربي قديم دانسته اند و قرن هـاي   » زبان آزاد«مانند: 

پيش از ميلاد را به عنـوان تـاريخ تـأليف نهـايي الفـاظ قرآنـي در قالـب ثـروت واژگـاني          
  رده اند.ك  اعلام

تغيير صوتي تنها در زمينه كلمات منقول از زباني به زبان ديگر به دست نمي آيد؛ بلكـه  
) 94تـا   91: 2007به شكل لحاظ شده نزد سخنگويان زبان مقصد ثبت مي شود.(السـراقبي، 

اختلاف در ريشه ها باعث تغيير در مخارج حروف و دريافت طبيعت زبان مقصـد از مبـدأ   
كه تنوع و تفاوت ميان هر فرد در كيفيت بيان نسبت به فرد ديگر وجود  مي شود. در جايي
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)كيفيت بيان آوايي حرف هاي الفبا را مشاهده مي كنيم.شـنونده  33، 32م: 2011دارد؛ (نينار، 
نيز در اين فرايند نقش دارد؛ زيرا كه تغيير كلمه و كلام به دقت شنونده در گنجـايش كـلام   

د.بنابراين ارتباط متقابل ميان زبان هندي با ريشه دراويـدي و سـه   شنيده شده نيز ارتباط دار
شاخه هندي و اردي و تأميلي با زبـان عربـي از زبـان هـاي سـامي بـا اصـل هنـدواريايي         

  سرچشمه گرفته است.
  
  »جناح«لفظ  ةشناختي دربار بندي نظريات زبان دسته 4.2

)  لفـظ جنـاح،    368: 1382ب، مستشرقان علاوه بر تحقيق پيرامون خاسـتگاه اوليـة(محجو  
الفاظ غيربومي قرآني را بر پاية سير شكل گيري و تكامل آنها، به چند دسته تقسيم كرده اند. 
  اين دسته بندي ها، اغلب مشابه و با تكيه بر جايگاه شكل گيري الفاظ صورت گرفته است. 

مي قرآني را در سـه  هامر، مونته، دوخويه و مولر از جمله افرادي هستند كه الفاظ غيربو
دسته قابل تفكيك مي دانند. تقسيم بندي اين افـراد تقريبـاً مشـابه و بـه ترتيـب زيـر ارائـه        

  است:   شده
دستة نخست، لفظ هايي كه هستة اصلي بومي برخاسته از شـعر دوره جـاهلي را    ـ

تشكيل مي دهند و در بردارندة الفاظ باستاني ايران و هند و يونان و روم و سريان 
  ند. هست

دستة دوم، الفاظ الحاقي است كه در حدود سده هاي سوم و چهارم هجري و از   ـ
دوره شكل گيري تمدن اسلامي به صورت ترجمه از ديگر زبان ها به زبان عربي 

 افزوده شده اند و الفاظي مربوط به دورة اسلامي در شام  هستند. 

سـيزدهم هجـري و   دستة سوم شامل لفظ هاي الحـاقي در ايـران و مصـر قـرن      ـ
- روزگار سلاطين مملوك است. به عقيدة مولر (كه الفاظ كتاب خود را به بخـش 

ها در مصر پديد آمده و بـه  هاي گوناگون تقسيم كرده است) قسمت بزرگتر لفظ
 تمدن اسلامي اضافه شده است.

  نيز با تكيه بر سير الفاظ قرآني آنها را به سه دسته تقسيم مي كند :
  تمدن ايراني اقتباس شده بود. الفاظي كه از  ـ
 الفاظي كه در سرزمين حيره و حجاز پديد آمده بود ـ

 الفاظي كه در مصر به تمدن اسلامي افزوده شده بود ـ
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بررسي ريشه هاي زبان شناختي الفاظ قرآن كريم از طريق مقايسه و تحليل معنـايي كـه   
رآن كريم در نظـام زبـان   در اين روش شرق شناسان و زبان شناسان به مطالعه منظم الفاظ ق

شناسي غربي به ويژه زبان انگليسي پرداخته اند. پايه اين مقايسه را در مشابهت الفاظ عربي 
  با الفاظ انگليسي مي توان يافت.

  
  بحث و پيشنهادات. 5

    .الفاظ قرآن كريم در اصول اوليه معناشناختي
  

  گيري نتيجه. 6
ي و فرامليتي دارد و از اين جهت ريشه يـابي بـر   لفظ جناج در قرآن كريم ريشه فراقوميت. 1

اساس ساختار دستوري و بلاغي به تنهايي تعيين كننده معنـاي ايـن لفـظ در بسـتر تـاريخ      
 چهارده قرن در زبان عربي نيست.

لفظ جناح با در بردارندگي حروف ج ن الف ح كه در زبان عربي بيشترين كاربرد را . 2
اند از جهت آوايي همخواني كامل با زبـان بـومي عربـي يافتـه     نسبت به زبان فارسي داشته 

 است و با تغيير معنايي در زبان قرآن كريم به لفظي مستقل تبديل شده است.

بـا كـم تـوجهي بـه پيونـد      » جناح«تأكيد پژوهشگران در شناخت ماهيت بومي لفظ . 3
ن مشابهت لفظي ميان ساختار با ريشه يابي هاي اشتقاقي كلمه صورت پذيرفته است؛ بنابراي

زمينه كافي در شناسايي ريشه معنايي و مفهومي لفظ در بستر تاريخي ارائه » جناح«و » گناه«
 نگرديده است.

در ادبيات شعر و نثر زبان عربـي بـدون توجـه بـه     » جناح«سير تكامل و كاربرد لفظ . 4
ظ را به پژوهشـگران  بافت معنايي و مفهومي در قرآن كريم نمي تواند زمينه شناسايي اين لف

 زبان شناسي ارائه نمايد.

به ايجاد مفهومي عمومي در ميان تمامي انسـان هـا در    » جناح«نگاه فراقوميتي به لفظ . 5
هر نقطه از زمين در حركت به سمت خوبي ها و دوري از تاريكي مطلق اشاره دارد و همه 

  الفاظ در مشابهت معنايي به اصل واحد باز گرديده اند.
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  ها نوشت پي
 

در تقسيمات جغرافيايي الفاظ و كلمات گويشوران را به سه دسته ،بومي،منطقه اي وغيربومي كه . 1
محدوده يك زبان در وسعت تقسيمات كشوري است و منطقه اي كه برخاسته بومي برخاسته از 

از گويش و لهجه قبيله هاي مختلف در يك منطقه مي باشد. و غير بومي به كلمات وارداتـي بـه   
زبان مقصد را در برمي گيرد و محيط زندگي در دوره هاي پيش از اسلامي و اسلامي و تـا دوره  

 ن تقسيم بندي ها در بر دارد.معاصر اين خصوصيات را در اي

.2   
 مكباً يجتلي نقب النصـال    جنوح الهالكي علي يديـه 

  )180، لاتا   : 6(الفراهيدي،ج

ميلادي پـژوهش هـايي بـا نگـاه      20و  19محققان هندي مانند شرق پژوهان غربي در قرن هاي  3.
نگارش كرده اند.از جمله ايـن  مثبت درباره قرآن كريم و بررسي زبان و فرهنگ و تمدن اسلامي 

محققان كه در زمينه هاي شرق شناسي و زبان و ادبيات تطبيقي و زبان شناسـي قـرآن كـريم در    
زمينه شناخت ماهيت الفاظ فعاليت كرده اند: دكتر حسن الدين احمـد، پنـدت رگونـات پرسـاد     

  مشرا، وينوبها، لاكشمن آريو پديشك
  

 نامه كتاب
م)، كتاب العـين، تحقيـق: مهـدي الخزومي،ابـراهيم السـامرائي،الجزء      1988ابن احمد الفراهيدي، خليل(

  .مكتبة الهلالالاول،بيروت:دار و 
  .الخصائص، القاهرة:الهيئة المصرية العامة للكتابم)،1952ابن جني، ابو الفتح(

  ، بيروت: دار صادر. ثانيالمجلد الم)، لسان العرب، 2003ابن مكرم، جمال الدين(ابن منظور)( 
  .في اللهجات العربية، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةم)، 2003أنيس، ابراهيم(

ــلاحي(  ــوب الإص ــوص،بيروت: دار    م)، 2007اي ــويم النص ــة و الأدب و تق ــي اللغ ــالات ف ــوث و مق بح
  الإسلامي.  الغرب

  لعلم للملايين. انكليزي، بيروت: دار ا- قاموس عربي- م)، المورد1995البعلبكي، روحي(
تشخيص الصيغ اللغوية في اللغة العربية دراسة منجزة بطريقة التأثيل، مراكش: المطبعة م)، 2004بلقزيز، محمد(

 و الوراقة الوطنية.

  )، تاريخي از زبان تازي در ميان ايرانيان پس از اسلام، تهران: دانشسرايعالي.1350تويسركاني، قاسم(
، تصحيح و مقدمه و توضيح: دكتر علي روضة المذنبين و جنةّ المشتاقين)، 1355جام نامقي،ابونصر احمد(

  فاضلي، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
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فارسي :ترجمه كتاب المعجم الحديث، ترجمه: سيد حميـد طبيبيـان،   - )، فرهنگ عربي1381جرّ، خليل(
  تهران: انتشارات اميركبير.

پژوهشگران هندومذهب، ترجمه: محمدرضي معروفي، سال  )، مطالعات قرآني1394جعفرعلي، فيضان(
  بيست و ششم، شماره ششم، مجله آيينه پژوهش. 

المعربّ من الكلام الأعجمي علي حروف المعجم،المحقق: الدكتور فانيا مبـادي  م)،1990الجواليقي،ابومنصور(
  عبدالرحيم،دمشق: دارالقلم.

الأسلوبية و البيان العربي، م)، 1992شرف، عبد العزيز(خفاجي، محمد عبد المنعم، فرهود، محمد السعدي، 
  القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.

)، دستور الأفاضل، بـه اهتمـام: دكتـر نـذير احمد،تهران:انتشـارات بنيـاد       1352خيرات دهلوي، حاجب(
  ايران.  فرهنگ

  للنشر و التوزيع و الإعلان. النحو كتب التفسير، ليبي: دار الجماهيرية م)، 1990رفيدة، ابراهيم عبداالله(
  العراق:دار الحرية.- م)، الترادف في اللغة، بغداد1980الزيادي، حاكم ملك( 

رسائل في اللغة لأبي محمد عبداالله ابن السيدة البطليوسـي، الريـاض: مركـز    م)، 2007السراقبي، وليد محمد(
  .الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية

رسائل في اللغة لأبي محمد عبداالله ابن السيد البطليوسـي، الريـاض: مركـز    م)، 2007السراقبي، وليد محمد(
  .الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية

  .البلاغة الصوتية في القرآن الكريم،الدقي: الرسالةم)، 1988شادي، محمد ابراهيم(
  ن، قم: انتشارات جامعة القرآن الكريم.)، ترجمه لغات قرآ1383شاه فضل قمصري، عليرضا(

  م)، تأملات في بعض الظواهر الصرفي، يرموك:حوليات كلية الآداب.1989الشايب، فوزي حسن(
  )، تاريخ ادبيات ايران، خلاصه جلد اول و دوم، تهران:انتشارات ققنوس.1384صفا، ذبيح االله(

مع البيان شيخ طبرسي،سيد عطاءاالله )، مجمع الشواهد : شرح شواهد مج1387طبرسي، فضل ابن حسن(
  افتخاري،ياسوج:دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج.

  .القصص القرآني و أثره في استنباط الأحكام،القاهرة:دارالفتحم)، 2008عبدالعظيم حمزة، أسامة محمد(
  القاهرة: عالم الكتب.البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير و التأثر، م)،1988عمر، احمد مختار(

المعجـم الموسـوعي لألفـاظ القـرآن الكـريم و قراءاتـه، الريـاض: موسـوعة         م)، 2002عمر، أحمد مختـار( 
  المعرفة.  سطور

  م)، علم الدلالة، مصر: عالم الكتب.1998عمر، أحمد مختار(
تونس: كلية الآداب و - بةالعلاقات المعنوية في البنية النحوية مقاربة لسانية، منوم)،2010عيساوي، عبدالسلام(

  الفنون و الإنسانيات.
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عربـي،  - م)، فرهنـگ اصـطلاحات روز فارسـي   1995غفراني، محمد، آيت االله زاده ي شيرازي، مرتضي(
مراجعة: الدكتور محمد عبدالنعيم الخفاجي، الدكتور عبـدالعزيز شـرف، بيـروت:    عربي، - قاموس فارسي

  مكتبة لبنان ناشرون.
  ، عربي در فارسي، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.)1358فرشيدورد، خسرو(

  )، في ظلال القرآن، ترجمه: مصطفي خرمّ، تهران: نشر احسان.1386قطب، سيد(
القوزي، عوض أحمد، المصطلح النحوي نشأته و تطوره حتي أواخر القرن الثالـث الهجـري، عمـادة الشـوون     

  م1981جامعة الرياض،  الرياض، - المكتبات
  )، ادبيات عاميانه ايران، به كوشش: حسن ذوالفقاري، تهران: نشر چشمه.1382محجوب، محمد جعفر(

  )، شرح شواهد مذكور در تفاسير مشهور، قم :انتشارات نسيم حيات.1386محقق اهري، محمد حسين(
  )، آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن كريم ، تهران :انتشارات مطاف.1393محموديان، مهدي(

  )، القواعد الفقهية ، قم: مدرسة الإمام علي بن ابي طالب(ع). 1383م الشيرازي، ناصر(مكار
)، قرآن كريم همراه با شرح آيات منتخب، تحقيق: مهدي فقيهي رضايي، قم: 1387مكارم شيرازي،ناصر(

  انتشارات اسوه.
فـي الإسـتعمال القرآنـي،    الألفاظ المعبرة عن النزاهـة و الإصـلاح   )، 1391منديل، حسن، العكليلي، حسن(

چكيده مقالات ششمين همايش بين المللي پژوهش هاي قرآني، بيست و نهمين دوره مسابقات بين 
  المللي قرآن كريم.

  )، غلط ننويسيم (فرهنگ دشواريهاي زبان فارسي)، تهران: مركز نشر دانشگاهي.1386نجفي، ابوالحسن(
- عربية في لغات الهند، ترجمة: قاضي عبدالرشيد الندوي، الدوحةتأثير اللغة الم)، 2011نينار، سيد محمد أنور(

  .قطر: وزارة الثقافة و الفنون و التراث
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